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P R O F I L E

به‌ بهانۀ انتشار ترجمۀ 
»خرده‌نان‌های فلسفی«

مرز میان عقل و ایمان
فلســفی«  »خرده‌نان‌هــای  کتــاب 
 )Philosophical Fragments(
نوشــتۀ ســورن کی‌یرکگــور یکــی از 
رســاله‌های مهــم این فیلســوف قرن 
نوزدهمی دانمارکی به‌شــمار می‌آید 
و بــه بررســی نســبت میــان فلســفۀ 
ایده‌آلیستی و مســیحیت می‌پردازد؛ 
نخســتین کوشــش کی‌یرکگور برای 
شــرح و بســط این عقیده کــه ایمان 
مســیحی بر مدار تجســد می‌گردد و 
تجســد را باید واقعه‌ای تاریخی تلقی 
کرد. او این اثر را درست چهار روز پس 
از انتشــار »مفهوم اضطراب« منتشــر 
کرد؛ یکی از غریب‌ترین و جذاب‌ترین 
روایت‌هــا از وجــه خــارق اجمــاع و 
خــاف عقــل ســلیم از مســیحیت.

کیرکگور در این رســالۀ کوتاهِ تحلیلی 
بهره‌گیــری  بــا  گفت‌وگو‌محــور،  و 
از زبــان فلســفی و گاه با اســتفاده از 
نام‌هــای مســتعار، تــاش می‌کنــد 
مــرز میــان عقــل و ایمــان را روشــن 
کند و نشــان دهد که تجربــۀ دینی و 
ایمــان مســیحی تفاوتــی کیفــی با 
دســتاوردهای فلســفۀ نظری دارند. 
او در ایــن کتاب با طرح یــک آزمایش 
فکــری، دو رویکــرد متفــاوت بــه 
حقیقــت را مقابل هم قــرار می‌دهد؛ 
ایده‌آلیسم فلســفی و ایمان مسیحی. 
او بــه ایــن می‌پــردازد که در فلســفۀ 
یونانــی، حقیقــت امــری اســت کــه 
انســان می‌توانــد بــا تــاش عقلانی 
و تــذکار به آن دســت یابــد؛ حقیقتی 
کــه همیشــه حاضر اســت و انســان 
باید آن را به یاد آورد. در مقابل نشــان 
می‌دهد کــه در مســیحیت، حقیقت 
نه امری ازلــی و همواره‌دردســترس، 
بلکه رخــدادی تاریخی اســت که در 
لحظه‌ای خــاص وارد تاریخ می‌شــود 
و انســان تنهــا از طریــق جهــش 
ایمانــی می‌توانــد به آن دســت یابد.

کیرکگور با نقد ایدئالیســم فلســفی، 
پافشاری می‌کند که ایمان نوعی رابطۀ 
شخصی و وجودی با حقیقت است و نه 
صرفاً نتیجۀ استدلال یا تذکار عقلانی. 
او همچنین به مفهوم »لحظه« اشــاره 
می‌کنــد؛ لحظه‌ای که در آن، انســان 
با حقیقت الهی مواجه می‌شود و باید 
تصمیم بگیــرد که ایمان بیــاورد یا نه. 

B O O K
کتاب

 نوشتۀ سورن کی‌یرکگور  ترجمۀ صالح 
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خرده‌نان‌های فلسفی 

حمیدرضا محمدی
روزنامه‌نگار

 دوشنبه  3 شهریور 1404  شماره 492

 84 سال پس از اشغال ایران
 در جنگ جهانی دوم

پلِ شکست
يک‌روز پس از آغاز جنگ جهانی دوم، در دهم 
شهریور 1318، رجبعلی منصور، نخست‌وزير 
ايران، طی اعلاميه‌ای بی‌طرفی دولت ايران را 
در اين نبرد اعلام كرد. متعاقب آن وزير كشور نيز 
به كليۀ اتباع خارجی مقيم ايران اخطار داد كه از 
هرگونه بروز احساسات منافی با بی طرفی ايران 
بپرهيزند.  در سوم شهريور 1320، نيروهای 
متفقين )انگلستان و شوروی( بدون توجه به 
اعلام بی طرفی دولت ايران در جنگ جهانی 
دوم، به کشور ما حمله كردند و در عرض مدتی 

کوتاه آن را به تصرف خود درآوردند. 
هدف عمدۀ آن‌ها از اشغال ايران عبارت بود از 
دستيابی به راه‌های ارتباطی كشور برای كمك 
رسانی به شوروی، استفاده از منابع نفتی كشور، 
اخراج كارشناسان و اتباع آلمانی برای جلوگيری 
از اقدامات خراب‌كارانۀ آن‌ها در رابطه با راه‌های 
ارتباطی و چاه‌های نفت و از بين بردن احتمال 
كودتا توسط طرفداران آلمان نازی و در نهايت 
ايجاد آمادگی برای جنگ در سرحدات ايران در 

صورت رسيدن ارتش آلمان به كشورمان.
سفرای دو كشور  اشغالگر در يادداشت تقديمی 
به مقامات ايرانی انگيزۀ اين اقدام خود را 
تمايلات آلمان‌گرايی در سياست خارجی ايران 
ذکر كردند. آن‌ها معتقد بودند که اين تمايلات 
موجب افزايش فعاليت جاسوسان آلمانی در 
ايران شده است و اگر اين چنين ادامه يابد، ايران 
تبديل به پايگاهی برای انجام عمليات تبليغاتی 
و خراب‌کارانه عليه دولت‌های انگلیس و شوروی 

خواهد شد. 
به جرأت می‌توان گفت هجوم متفقين به ايران، 
سرآغاز دهه‌ای پرتلاطم در تاريخ سياسی ايران 
است. حضور متفقين در ميهن‌مان از جنبه‌های 
مختلفی قابل طرح و بررسی است. با يورش 
وحاکميت  ارضی  تماميت  بيگانه  نيروهای 
سياسی ايران پايمال اجانب شد و اين مسئله 
باعث شد کشورمان تا مدت‌‌های مديدی نتواند 
خود را از قيد و بند قدرت‌های سلطه‌گر برهاند. 

از نظر اقتصادی، با آن‌که کشور ما خود درگير 
مشکلات عديده‌ای به‌خصوص قحطی و گرانی 
مايحتاج عمومی بود، می‌بايست عهده دار 
باشد.   نيز  ناخوانده خود  ميهمانانِ  مخارج 
تمامی راه‌های کشور به‌خصوص خطوط راه آهن 
و شوسه تحت کنترل نيروهای اشغال‌گر در آمد. 
نيروی کار ايرانی برای تهيۀ تدارکات ارتش‌های 
درگير در جنگ، با نازل‌ترين دست‌مزد به کار 
غارت شد  نفتی کشور  منابع  گماشته شد. 
و بحران غذايی در کشور به اوج خود رسيد. 
همراه با تمامی اين مسائل، سياست‌های پولی 
مهاجمان و تحميل مخارج ارتش اشغالگر و 
هزينه‌های کمک‌رسانی به شوروی، ملت ايران 

را با مشكلات عديده‌ای روبه‎رو ساخت.
توقف واردات به کشور به‌علت جنگ، عايدات 
گمرکی را که يکی از عمده‌ترين منابع درآمد 
دولت بود به حداقل رساند و هرج و مرج موجود 
در کشور نيز جمع‌آوری هر نوع  ماليات را 
غيرعملی ساخته بود. وضع غيرعادی کشور که 
ناشی از تحميل جنگی ناخواسته بود، همراه با 
مخارج سنگين و کمرشکن نيروهای متفقين 
در ايران، فشارهای تورمی را افزايش می‌داد و 
دولت ايران برای مقابله با آن، تنها به افزايش 
نشر اسکناس‌های در جريان می‌پرداخت که 

خود امری نگران‌کننده بود. 
پیروزی«  »پل  بیگانگان،  که  ايران  اشغال 
لقب‌اش دادند، از نظر نظامی نيز نتايجی شوم 

و غيرقابل انکار داشت. 
با صدور دستور رضاشاه مبنی بر ترک مقاومت 
در ششم شهريور، ارتشی که او با صرف بودجه‌ 
و هزينه‌های گزاف ايجاد كرده بود، به يک‌باره 
فروريخت و نتوانست در برابر حمله متفقين، 
جز مقاومتی بسيار اندک، کاری انجام دهد. 
حضور قوای بيگانه از نظر فرهنگی – سياسی 
و  دگرگونی  دستخوش  را  ايران  نيز 
مجلس  کرد.  خطرناک  تحولاتی 
دست‌نشانده، پس از استعفا و 
خروج اجباری رضاشاه، ناگهان 
دگرگون شد و صدای مخالفت از 
هر گوشه‌ای برخاست. در صحنۀ 
سياست ايران بار ديگر اشراف و 
فئودال‌ها به بازيگری پرداختند 
و سازمان‌های حزبی و سياسی 
فراوانِ عموماً دست‌چپی شكل 
نماد  مهم‌ترین  که  گرفتند 
و نمود، ایجاد فرقۀ دموکرات 

آذربایجان و کردستان بود. 

H I S T O R Y
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 سبک، سیاق و روشی که توسط محود فرشچیان ابداع شد، 
جایگاه بسیارتعیین‌کننده‌ای در طول تاریخ تحول نگارگری 

ایرانی ثبت کرد
آیدین آغداشلو

آفتاب عمر »محمود فرشچیان«، دوهفته پس از گام نهادن به 
نودوششمین پلۀ نردبان زندگی، شنبه، هجدهم مرداد 1404، 
کیلومترها دور از وطن، در غربتِ غرب غروب کرد و دوشنبه، 27 
مرداد، در جوار آرامگاه صائب تبریزی در اصفهان به خاک سپرده 
شد. او که نگارگری معاصر را ملهم از ابعاد و اجزای مفاهیم بالا 
و بلند ایرانی و اسلامی معنایی دیگر بخشید و با شیوۀ خاص و 
منحصربه‌فرد خود، طرحی نو درانداخت و آوازۀ هنر معاصر ایرانی را 
در آفاق گیتی طنین‌انداز کرد. در روزگاری که هنر گاه در هیاهوی 
زودگذر غرق می‌شود، آثار او مانند نسیمی‌دل‌انگیز، بر فراز آسمان 
هنر ایران می‌وزد. تابلوهایی که در شش‌دهۀ گذشته خلق کرد، 
ترکیبی شورانگیز و اعجاب‌آور از لطافت و شور، سکوت و فریاد، 
سایه و نور است. ستاره‌ای درخشان که در آسمان هنر ایران هرگز 
خاموش نمی‌شود و هم‌چنان به‌سوی افق‌های روشن دعوت‌مان 
می‌کند. چراغی که پرتوهایش هرگز خاموش و رنگ‌هایش هرگز 
پژمرده نمی‌شوند. به اعتقاد مجید ملانوروزی، رئیس پیشین موزۀ 
هنرهای معاصر تهران؛ »او با پشتوانۀ هنرهای سنتی و ملی ایران 
و بهره‌مندی از استادان بزرگی همچون عیسی بهادری، دست 
به تصرفات شخصی در حوزۀ نگارگری زد که باعث شد نام‌اش 
به‌عنوان یکی از مشهورترین چهره‌های هنر ایرانی در جهان 
ماندگار شود. تلفیق رنگ، فرم و خطوط پرپیچ‌وخم نگارگری با 
رنگ‌های بسیار درخشان و حتی رنگ‌هایی خارج از پالت سنتی 
هنر ایرانی و نیز ترکیب گسترده رنگ‌ها، موجب خلق آثاری شد که 

به‌تدریج به شیوه‌ای شخصی برای او تبدیل شد؛ سبکی باشکوه، 
پررنگ و پُرطرح که چهارچوب‌ها و زیبایی‌شناسی هنر سنتی 
ایران را با نگاهی نوین دگرگون کرد. این تغییرات در ترکیب‌بندی، 

رنگ‌گذاری، قلم‌گیری و طراحی کاملًا مشهود است.«
او نقاش نبود، شاعری بود در بزمِ رنگ‌ها که آثاری چون »پنجمین 
روز آفرینش«، »مولود کعبه«، »بوی پیراهن یوسف«، »آزمون 
بزرگ«، »امتحان سخت«، »امید«، »دیدار سلیمان نبی با ملکه 
سبا«، »شمس و مولانا«، »پاکدامن« و »نیایش« به دست آمد که 
حالا بخشی‌شان در گنجینۀ آستان قدس رضوی و شماری دیگر 
در یکی از عمارت‌های مجموعۀ سعدآباد، در موزه‌ای به نام خود 
او جاخوش کرده‌‎اند  و براین‌ها علاوه کنیم افتخار طراحی ضریح 
مطهر امام حسین )ع( و حضرت رضا )ع( را. در پی مروری کرده‌ایم 
بر سه آفریدۀ محمود فرشچیان که مشهورترین، شاخص‌ترین و 

به‌یادماندنی‌ترین آثارش هستند.

عصر عاشورا
او این اثر بی‌مانند را که یادآور بازگشت اسب بی‌سوار حضرت 
سیدالشهداء )ع( به‌سوی خیمه‌ها در عصر عاشورا است، در 
یازدهم دی 1355 که مصادف با روز عاشورا بود خلق کرد و چنان 
درافتاد که خود آن را والاترین اثر خود نامید و 14 سال بعد، به 
موزۀ آستان قدس رضوی اهدا کرد. در سال 1386 داستان خلق 
این اثر را چنین روایت کرده است: »مادرم گفت: برو روضه گوش 
کن تا چندکلام حرف حساب بشنوی. گفتم: من حالا کاری دارم 
بعد خواهم رفت. رفتم اتاق، اما خودم ناراحت شدم. حال عجیبی 
به من دست داد، قلم را برداشتم و تابلوی »عصر عاشورا« را شروع 
کردم. قلم را که برداشتم همین تابلو شد که الآن هست، بدون هیچ 
تغییری. الان که بعد از سی سال به این تابلو نگاه می‌کنم، می‌بینم 
اگر می‌خواستم این کار را امروز بکشم، باز هم همین تابلو به وجود 
می‌آمد، بدون هیچ تغییری. یک چیزی دارد این تابلو که خود من 

هم گریه‌ام می‌گیرد.«

پناه
فرشچیان در پانزدهم شهریور 1356 که مصادف با بیست‌ویکم 
ماه مبارک رمضان بود، تابلویی آفرید که تا همین اکنون نیز کسی 
نتوانسته چنین و به‌درستی یتیم‌نوازی حضرت امیرالمؤمنین )ع( 
را نقش کند. اثری که حضرت حضرت را از نمای پشت سر ایشان 
نشان می‌دهد که یتیمانی را در آغوش خود گرفته و آن‌ها را مورد 
تفقد قرار می‌دهد و آن‌چه به بیننده می‌رسد، چیزی جز مهرورزی و 
مهربانی نیست. استفاده از خطوط مواج و منحنی در لباس‌ امام و 
امتداد آن تا پایین تابلو، روی نشان دادن ویژگی‌هایی که فرشچیان 
به‌دنبالش بوده، تأثیر زیادی داشته است. استفاده از رنگ‌های 
روشن ازجمله سفید و زرد نیز حالت ملکوتی و روحانی امام علی )ع( 
را به مخاطب القا می‌کند و احساس امنیت در آغوش او را چندبرابر 
می‌کند. در قسمت پایین نقاشی نیز کیسه‌ای نان به تصویر کشیده 
شده که باز هم روایت‌گر دورانی است که آن حضرت شب‌ها با 
کیسه‌های نان به در خانۀ یتیمان کوفه می‌رفت و سختی گرسنگی 

و زندگی بدون پدر و پشتیبان را برای‌شان ساده‌تر می‌کرد.

ضامنِ آهو
سال 1358 فرشچیان به حضرت ثامن‌الحجج )ع( رسید و نگاره‌ای 
خلق کرد که به نمادی از آن حضرت بدل شد. خودِ او داستان آفرینش 
این اثر را چنین گفته است: »برای عمل قلب به آمریکا رفته بودم و من 
در این فواصل متوسل بودم به امام هشتم )ع(. در آخرین آزمایش 
قبل از عمل دکترها شگفت‌زده من را خواستند و گفتند قلب شما 
کامل سالم است و نیازی به عمل ندارد. شما درمان شده‌اید! پس 
از این اتفاق در همانجا که برای طولانی‌مدت در هتل بودم، تصمیم 
گرفتم تابلوی »ضامن آهو« را بکشم که شش‌ماه طول کشید. وقتی 
به قسمت‌های چهرۀ مبارک حضرت امام رضا )ع( رسید، به دلم افتاد 
که تمثال حضرت را بکشم. متوسل شدم و همان‌شب در خواب 
صورت مبارک حضرت را دیدم و ایشان با مهربانی فرمودند من را ببین 

و بکش! و این افتخار را داشتم که چهرۀ حضرت را در نور بکشم.«

شــاعر 
رنــــگ‌ها 

دربارۀ به‌یادماندنی‌ترین آثار »محمود فرشچیان« 
که در صائبیۀ اصفهان به خاک سپرده شد 

شهرِ هرت!
نگاهی به فیلم »مردِ عینکی«

 
»مرد عینکی« پنجمین فیلم »کریم امینی« در مقام کارگردان 
است، اما نکتۀ جالب اینجا است که تنها فیلم »فسیل« از 
این کارگردان، فیلم مطرح و به عنوان یکی از پرفروش‌ترین 
فیلم‌های سینمای ایران مشهور شد و دیگر آثار این فیلمساز از 
»دشمن زن« تا »گربه سیاه« و »شهر هرت« نتوانستند فیلم‌های 
قابل توجه و با کیفیتی باشند؛ حتی »شهر هرت« که با فاصله 
کم از فسیل اکران شد، نتوانست موفقیت فسیل را در فتح 
گیشه سینماها تکرار کند تا ما با فیلمسازی طرف باشیم که 
موفقیت‌های آن خیلی روی روال و کیفیت فیلم‌هایش نباشد و 
نتوان تضمین و استانداردی برای کیفیت و فروش فیلم‌هایش 

متصور شد.
مرد عینکی از نگاه گونه سینمایی، در ژانر کمدی اکشن 
طبقه‌بندی می‌شود، اما در همین طبقه‌بندی نیز اما و 
اگرهایی وجود دارد؛ چرا که در سینمای جهان این‌گونه 
نیست که فیلم‌های کمدی اکشن برخی لحظات خود را به 
سینمای اکشن و برخی مواقع را به کمدی اختصاص دهند 
و مرز و حد مشخصی در این تداخل گونه‌ها وجود ندارد. این 

در حالی است که در »مرد عینکی« ما شاهد یک نیمه‌کمدی 
و درام هستیم و به یک‌باره فیلم، فضای اکشن پیدا می‌کند 
و موقعیت‌ها و کاراکترهایی که تا چندی قبل کمدی و طنز 
بودند به یک‌باره اکشن کار می‌شوند و فضا و ریتم کار از کمدی 

به اکشن بدل می‌شود!
مرد عینکی حساب ویژه‌ای روی حضور و بازی بهرام افشاری 
به‌عنوان بازیگر اصلی فیلم و ایفاگر نقش حلیم، کامبوزیا 
و داریوش باز کرده است. از سوی دیگر، مدل کلی پیشبرد 
داستان یعنی اشتباهی گرفتن دو فرد شبیه ‌‎هم در فیلم‌های 
زیادی از قبیل مرد هزار چهره مهران مدیری نیز وجود داشته 
است. تنها در یک‌سوم پایانی فیلم است که نوعی تغییر و به 

قولی روی دست خوردن تماشاگر رخ می‌دهد.
و  است  پرفرازوفرودی  روند  به‌ظاهر  عینکی  مرد  مسیر 
عامریان و امینی در مقام تهیه‌کننده و کارگردان سعی 
کردند برای فروش بیشتر و همچنین تنوع و جذابیت فیلم، 
از لوکیشن‌های مختلفی از چین و آمریکا تا اقیانوس هند و 
دزدان دریایی سومالی بهره ببرند، اما باوجود این‌همه تغییر 
لحن و فضا و لوکیشن، مرد عینکی همچنان توان و قدرت 
خلق رویکرد جدیدی ندارند؛ چراکه بیش از آن‌که به عمق و 
حس مخاطب اهمیت دهد به سطح و ظواهر پرداخته و قرار 

است در این فیلم، حفره‌ها و ضعف‌های فیلمنامه با ریتم 
تند و کارگردانی صحنه‌های پرزدوخورد و اکشن، بازی بهرام 

افشاری در نقش کمدی و اکشن و همچنین دیالوگ‌ها 
و تکه‌پراکنی‌های کلیشه‌ای جبران شود، اما 

همچنان که گفته شد در لحظات مختلفی از 
فیلم، نه‌تنها سرگرم‌کنندگی و باورپذیری رخ 
نمی‌دهد بلکه حس و فکر تماشاگر نیز برای 
همراهی داستان برانگیخته نمی‌شود. بله! مرد 

عینکی نمونۀ کامل ورود سرمایه‌داری به سینمای 
ایران است.  

مرد عینکی
تهیه‌کننده: ابراهیم عامریان

کارگردان: کریم امینی
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